
 

 

 

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies 

Vol. 16, No. 1, (Serial. 31), Autumn 2022 & Winter 2023 

Research Article 

 

 

 
 

 10.30497/IFR.2022.241661.1660  20.1001.1.22518290.1400.11.1.2.0 

Imam Sadiq 
University 

https://qhs.journals.isu.ac.ir 

 
 

Typology of Ashura Discourses and Their Evolution, 
Based on Shiite Historical-Narrative Sources 
 
 
Maryam Velayati     Received: 01/10/2021 

Accepted: 15/08/2022 

 
Abstract 
The Ashura movement is one of the fateful events in the history of early Islam, 
which the discourse of textual analysis is related to, it can be the key and 
central point of the school of Imamate to the society. In this research, the 
historical review of the discourses reproduced from the Ashura incident in the 
first ten centuries of Hijri is discussed, and it is investigated which narrative 
the authors of later historical and hadith books, deliberately or unconsciously, 
chose and reflected in their works? The necessity of this research is because 
it familiarizes the audience with the intellectual atmosphere governing the 
society of that day and the needs to some extent. The results of the 
investigations showed that five major discourses are among the discourses 
produced during the Ashura movement, which the authors of each historical 
book have reproduced according to the circumstances. The necessity of this 
research is because it familiarizes the audience with the intellectual 
atmosphere governing the society of that day and the needs to some extent. 
The results of the investigations showed that five major discourses are among 
the discourses produced during the Ashura movement, which the authors of 
each historical book have reproduced according to the circumstances.  Among 
the other important discourses of this period, we can mention the discourse 
"Identifying the path centered on the image of the world" and the discourse 
"Freedom and Dignity", which have had a significant impact continuously 
and citing famous quotes in this period. 
 
Keywords: Discourse, Typology, Analytical Discourse, Ashura Traditions, 
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  31ياپيپ ،1شمارة ، 16، سال »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي 
  276-245صص، 1401 پاييز و زمستان

  علمي ـ پژوهشيمقاله 
  
  

 هاهاي عاشورا و سير تحول آنمانگفت يشناسگونه

  بر پاية منابع حديثي ـ تاريخي شيعه
 

 24/05/1401تاريخ پذيرش:       09/70/4001تاريخ دريافت:                 مريم ولايتي
  است. بوده هروز نزد نويسند 28مقاله براي اصلاح به مدت 

  
  چكيده

ه كاوي متون مربوط ب تاريخ صدر اسلام است كه گفتمان سازسرنوشتنهضت عاشورا يكي از حوادث 
 در اين پژوهش تلاش شده به تواند مفاهيم كليدي و محوري مكتب امامت را به جامعه بنماياند.آن، مي

 پرداخته شود وهجري ده قرن نخست در  از حادثه عاشورا هاي باز توليدشدهبررسي تاريخي گفتمان
هاي تاريخي و حديثي پسين، عامدانه يا ناخودآگاه، كدام نقل را برگزيده كتاب مؤلفانكه بررسي گردد 

 فكريمخاطب را با فضاي ؟ ضرورت اين پژوهش بدين خاطر است كه اندكردهو در آثار خود منعكس 
 نشان داد پنج گفتمان هابررسيز . نتايج حاصل اكندميآشنا  وديتا حدو نيازها حاكم بر جامعة آن روز 
ر يك ه كتب تاريخي مؤلفانهاي توليد شده در جريان نهضت عاشورا هستند كه عمده، در شمار گفتمان

ورد توجه مشترين گفتماني كه در ده قرن نخست . بياندنمودهبه فراخور شرايط، به بازتوليد آن اقدام 
ست. اين گفتمان در وهلة نخست با ا» حركت او دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست«بوده، گفتمان 

ري ، در مرتبة بعد با بيان انگيزة ايشان كه تنها يا»ابن بنت النبي«بيان حسب و نسب امام و ظهور عبارت 
دين خدا و پيامبر(ص) بوده و در مرتبة آخر با بيان فضائل، سعي دارد حقانيت امام را اثبات نموده و 

يص مسير تشخ«گفتمان به  توانمياين دوره  مهم هايگفتمان ديگراز نمايد. قداست اين حركت را تبيين 
 مستمر و با استناد به طوربهكه  اشاره كرد» آزادگي و عزت خواهي«گفتمان  و» با محوريت انگارة دنيا

 .اندداشتهدوره بازتاب قابل توجهي هاي مشهور در اين نقل

   
  واژگان كليدي

    .عاشورا، حديث شيعه، منابع تاريخيگفتمان، گونه شناسي، گفتمان كاوي، روايات 
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  مقدمه
اي وگوهشناختي، بستر و چارچوب فكري خاصي است كه گفتاز منظر دانش زبان 1»گفتمان«

دهندة اين عامل شكل گيرد.مربوط به يك موضوع در قالب آن بستر و چارچوب شكل مي
دهد و سبب پرشماري است كه همواره در يك جامعه رخ مي 2هاي گفتاريچارچوب، كنش

گردد. اين پيوندها و چارچوب حاصل از آن، ايجاد پيوندهاي خاصي ميان مفاهيم مختلف مي
كه خود بدانند از آن متأثرند و همه مفاهيم رايج در فضاي اي است كه افراد جامعه بي آنگونهبه

)، به عبارت 69ص ،1394شود (نصراوي، و تفسير ميمعه، در آن چارچوب معنا آنجافرهنگي 
د آن را كوشديگر گفتمان يك جريان ثابت و مؤثر دربارة تحليل يك باور و آموزه است كه مي

  ، بخش درآمد). 1390زاده، قاضي در جامعه تثبيت كند (راد و
مرتبط با آنست. منظور از انگاره، مفاهيم بين  3هايها و انگارههر گفتمان شامل ريزگفتمان

الاذهاني است كه يك درك ساخت يافته در ذهنيت اكثريت جامعه از امور عيني يا انتزاعات 
 شوند؛ تصوير ذهنيها همه جور تصاوير ذهني را شامل ميديگر انگارهبياننماياند، بهذهني را مي

هشت و جهنم، پاداش و عقاب، دعا، عبادت، امامت، انسان از امور ديني و معنوي هم چون خدا، ب
ولايت و ...، تصوير ذهني انسان از امور اقتصادي مثل قناعت، حرص، تجارت و ... يا تصوير 

روش تاريخي نيز يك  4... . گفتمان كاويوابط خويشاوندي، اجتماعي، فردي وذهني او از ر
كشف روابط زباني آن از جمله روابط است كه پيوند عميقي با تحليل متن دارد تا از طريق 

هاي رايج هر عصر را ... گفتمانو  8ييآهم، با 7نشيني، جانشيني و هم6، تقابل5مفهومي يا معنايي
  نمايد.  شناسايي
تواند موضوعي در اين روش اهميت بسزايي دارد بسامد و تكرار واژگان است كه مي آنچه

براي مشاهده ( مرتبط با آن، تبديل به يك گفتمان كند را به سبب تكرار فراوان واژگان و مفاهيم
اطلاعات بيشتر در خصوص انگاره، روش گفتمان كاوي و جزئيات آن ر.ك: ولايتي كبابيان، 

1399( .  

                                                 
1 . Discourse 
2 . linguistic Action 
3 . Idea or Theory 
4 . Discourse Investigation 
5 . Conceptual Relations 
6 . Opposition 
7 . Syntagmatic & Paradigmatic 
8 . Collocation 
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كوشد فرهنگ خاصي را در جامعه ساز است و ميگفتمان، از هر نوعي كه باشد فرهنگ
اشورا از خلال روايات تاريخي مربوط به نهضت ع هايي كهتثبيت كند؛ بنابراين ما معتقديم گفتمان

شود، اولاً و بالذات به هدف تأثيرگذاري بوده و درثاني قصد تغيير جدي فرهنگي استخراج مي
ته و از ها كه در بستر ديني شكل گرفرا داشته كه از اسلام حقيقي فاصله گرفته بود. اين گفتمان

ل نوبه خود سهمي در تكميل پازهستند، هر يك بهدلالت متني و فرامتني متون قابل استخراج 
 معرفتي شيعه اماميه را داراست.

  
  طرح مسئله

خواهد خوبي درك ناگر به يك واقعه تاريخي با نگاه سطحي نگريسته شود ارزش و اهميت آن به
بسا مشابه آن واقعه، در مقطع زماني ديگر تكرار شده و پيامدهاي آن گريبان افراد را شد و چه

هايي كه زمينة تحقق يك نگرش واقعي ، بخش اول مقاله). يكي از روش1390گيرد (عيوضي، ب
تري نسبت به موضوع رهنمون سازد و او را به قضاوت دقيقو ژرف را براي پژوهشگر مهيا مي

وگوهاي افراد مؤثر در يك واقعه، به سازد، روش گفتمان كاوي است؛ اينكه از خلال گفتمي
هاي مطرح در آن مقطع زماني دست پيدا كنيم. پژوهش حاضر قصد دارد با نگارهها و اگفتمان

هاي رايج در زمان وقوع حادثة كربلا را از دل روايات اعمال روش گفتمان كاوي تاريخي، گفتمان
ها را نها، سير تحول و تطور آتاريخي منابع حديث شيعه بكاود و با توجه به ترتيب تاريخيِ آن

ها و يك از گفتماندهندة كدامدريابد منابع موجود هر سده به تفكيك، بازتاب مشخص سازد و
  . 1اندها بودهانگاره

تواند مفاهيم كليدي و محوري مكتب امامت كه در قالب نتايج حاصل از اين روش، مي
گفتمان به جامعه عرضه شده را بنماياند. در اين روش بدون تحميل پيش فرضي خاص بر متن 

گرفتن نتايج از پيش تعيين شده كه حاصل حدس و گمان است، به سراغ متن  درنظر و بدون
دهيم با ما سخن بگويد و ما را به فضاي صدور خود منتقل سازد. توجه به اين رفته و اجازه مي

كه از نام آن پيداست، به دنبال كشف و نكته ضروري است كه در روش گفتمان كاوي، چنان
محوري  ةمؤلفستيم و معتقديم بر اساس نظرية آواي متعارض باختين يا ها هاستخراج گفتمان

وگوهاي مقابلِ آن هاي مختلف، حاصل گفتوگوهاي توليد شده در دورهطرد، عموماً گفت
   اند.ها پديد آمدههستند و در تقابل با آن

                                                 
بهره برده و پژوهش هايي را در اين باره عرضه نموده است. دقت در » گفتمان كاوي«از افرادي است كه از اصطلاح . محمد نصراوي، 1

شخص مي  شان را با اين پژوهش م ست، تفاوت روش و رويكرد اي ضر ا عناوين پژوهش هاي وي، در عين حال كه مرتبط با پژوهش حا
  سازد.
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هاي منسجم نيست؛ بلكه دو از گزاره ايمجموعهگفتمان صرفاً  شودميبر اين اساس گفته 
هاي خاصي را رواج دهد و انگاره كوشدميروال در بحث گفتمان وجود دارد؛ يكي روالي كه 

ها هاي ديگر مرزي بنا نهد و از رواج آنها و گزارهروال ديگر كه در تلاش است تا ميان آن گزاره
  ).120، ص1390، ممانعت به عمل آورد. (صالحي زاده

ايي ههاي تاريخي، بازتابِ گفتمانتوان ادعا نمود كه روايات و گزارشاين نظريه ميطبق 
و  ها ايراد شدهصورت هدفمند و در پاسخ به اقتضائات جامعه توسط گويندگان آناست كه به

تري هاست تا از اين رهگذر به تصوير واقعيوظيفه پژوهشگر، تأمل در اين متون و استخراج آن
  دهندة آن دست يابد.و بسترهاي شكل از آن پديده

استثناي هاي حديثي ـ تاريخي شيعه است، بهتمام منابع مورد استفاده در اين پژوهش كتاب
هاي زنان تاريخ صدر اسلام، از آن يك مورد منبع سني كه به دليل انحصار اشتمال بر خطبه

قرن دهم هجري است؛ به اين  ). محدودة زماني پژوهش نيز تابلاغات النساءاستفاده شده است (
مه مجلسي علا بحارالانوارويژه دليل كه متون پس از اين سده، عمدتاً تكرار منابع پيشين است، به

هاي قبلي اشاره كرده و لذا سير تحول گفتماني، حاوي اطلاعات جديدي كه تقريباً به همه نقل
  از منابع سدة دهم هجري به آن سو نيست. 

مكالمات  ايم كه بيانگر صرفمسئلة پژوهش، ابتدا متوني را گزينش كردهيابي به براي دست
است، نه اطلاعاتي راجع به ابعاد مختلف نهضت عاشورا. اين مكالمات شامل سخناني است كه 
قبل از نهضت عاشورا ميان امام و مخالفان، ياران ايشان و مخالفان و بعد از آن، ميان حضرت 

... رد وبدل شده است. در مرحلة ع) و يزيد، افراد مختلف و يزيد و(زينب(س) و يزيد، امام سجاد
، طبيعتاً ايمها توجه كردهبعد به بسامد و تكرار واژگان به كار رفته در اين متون و روابط بين آن

واژگان و موضوعاتي گفتمان سازند كه از تكرر و بسامد بالايي برخوردار باشند. در مرحلة بعد، 
ايم. اين مرحله در واقع ناظر ها مورد كنكاش قرار دادهقصد استخراج گفتمانا بهها رمتن گزارش

كوشد بدون تحميل پيش فرضي خاص بر متن و ظاهر مرده است. پژوهشگر ميبه احياي متن به
د، اي را براي پژوهش درنظر بگيرد كه مبتني بر حدسيات باشكه نتايج از پيش تعيين شدهبدون آن

روح حاكم بر آن را كشف كند و از متن به فضاي صدور  كندميغ متن رفته و تلاش صرفاً به سرا
  متن منتقل شود. 
هاي مرتبط با آن را در منابع تاريخي مورد واكاوي ها و انگارهكه بازتاب گفتمانپيش از آن

ان بي هاي ذيل آن بهشده و انگارههاي كشفهاي گفتمانقرار دهيم، لازمست ابتدا دربارة گونه
  توضيحاتي بپردازيم. 
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  هاي عاشوراها و انگارهگونه شناسي گفتمان. 1
هاي تاريخي مربوط به عاشورا، چندين گفتمان مهم و اساسي، با از بررسي روايات و گزارش

شرطِ بسامد بالا و برخوردار از معنا و مفهوم اجتماعي ناظر به عاشورا قابل استخراج است. 
عبارتند از: گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت او،  هاگفتمانعناوين اين 

تمان ، گفعزت خواهيگفتمان قداست شهادت و لزوم مبارزه با ظلم و انحراف، گفتمان آزادگي و 
وق شامل هاي ف. برخي از گفتمانشكنيپيمانو  وفاييبيدر نهايت گفتمان تشخيص مسير و 

. در ادامه به تمامي گيردميها جاي اي، ذيل آنزيرمجموعهطور جزئي و هايي است كه بهانگاره
  اين موارد اشاره خواهيم نمود. خلاصه بحث، در نمودار زير قابل مشاهده است.

  

  
  

  گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت او. 1-1
يادشده، بيشترين بسامد متعلق به گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و  هايگفتماندر ميان 

ان يما«، »حسب و نسب امام و يارانشان«وگوهايي در موضوع قداست حركت اوست كه با گفت
فته بازتاب يا »بيان فضائل«و  »مصداق امام«، »ياري دين خدا و پيامبر(ص)«و  »به پيامبر(ص)

وت ، قكندميام به كرّات، نسب خود با پيامبر(ص) را يادآوري ام بينيممياگر  اينجااست. در 
، به استقامت خود در ياري دين خدا و پيامبر(ص) تصريح دهدميايمان خود به ايشان را تذكر 

اره گونه شناسي گفتمان ها و انگ
هاي عاشورا

 گفتمان تشخيص
مسير

دنيا قرآن

گفتمان دفاع از 
)  ع(شخصيت حسين

و قداست حركت او

حسب و نسب )ص(ايمان به پيامبر

ياري دين خدا و 
)ص(پيامبر مصداق امام

فضائل امام 

گفتمان آزادگي و 
عزت خواهي

گفتمان قداست 
شهادت و لزوم 
مبارزه با ظلم و 

انحراف

ي و گفتمان بي وفاي
پيمان شكني
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همه به اين خاطر است  ،شمردبرميو فضائل خود را  كندمي، سرسلسلة امامت را معرفي كندمي
ركت خود قداست ببخشد و تمايز آن را با جريان انحرافي تا از شخصيت خود دفاع كند و به ح

گاه جاي كوشدمي »يا ابن فاطمه«سپاه يزيد روشن سازد؛ همان جرياني كه با كاربست عبارت 
هاي مرتبط با حسين(ع) در اسلام را تضعيف و يا انكار كند. اين موضوعات به نوعي انگاره

ان ها در جرياز پرتكرارترين آن »حسب و نسب«ارة ، انگهاآنگفتمان يادشده هستند كه از ميان 
  نهضت عاشورا است. 

عرب به اين مقوله، تعدد و پرتكراري آن كاملاً قابل توجيه  ةالعادفوقبا توجه به اهميت 
كه رسم متداول ميان اعراب  طورآن است. البته امام و يارانشان به نسب خود، به انگيزة مفاخره

قصد بيان طهارت نسل، قرابت با پيامبر(ص)، آشكارسازي فضايل، ؛ بلكه بهدادندنميبود، توجه 
 ع)حسين( براي نمونه امام. نمودندميتر حفظ حرمت بدان تصريح اثبات حقانيت و از همه مهم

دِّي رَسُولُ اللهَِّ أَكْرَمُ مَنْ جَ  أʭََ ابْنُ عَلِيِّ الطُّهْرِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، كَفَانيِ đِذََا مَفْخَراً حِينَ أفَْخَرُ، وَ «: فرمايدمي
 )ع() و يا امام زين العابدين 49، ص45ج، 1403(مجلسي،  »، وَ نحَْنُ سِرَاجُ اللهَِّ فيِ الخْلَْقِ نَـزْهَرُ مَضَى
أʭََ ابْنُ مَنِ انْـتُهِكَ حَريمِهُُ وَ ...  أʭََ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيْهِمْ «: فرمايدمي

، 1403(مجلسي،  »سُلِبَ نعَِيمُهُ وَ انْـتُهِبَ مَالهُُ وَ سُبيَِ عِيَالهُُ أʭََ ابْنُ مَنْ قتُِلَ صَبرْاً وَ كَفَى بِذَلِكَ فَخْراً 
  ).113-112ص ،45ج

با پيامبر(ص)، جاي سخنان خود، مخالفان را به پيوند خود امام و همراهان ايشان در جاي
دهند و از ايشان امام علي(ع)، حضرت زهرا(س) و اجداد پاكيزه و مطهر خويش توجه مي

خواهند كه با اين سخنان، شك و ترديد خود را زايل نموده و درنتيجه حرمت اين خاندان را مي
 دننكميو حضرت زينب(س) در جاي جاي سخنان خود تصريح  )ع. امام زين العابدين(نگه دارند

ابن ر.ك: ( هصورت گرفت »انتهاك الحرمه«كه در حق امام و ذرية پيامبر(ص) هتك حرمت 
، صص. 45، ج1403؛  مجلسي، 305ص ،2، ج1417 طبرسي، ؛115 ص ،4، ج1379 شهرآشوب،

 ʮَ حُسَينُْ مَا هَذَا الَّذِي تَـقُولُ « ولي پاسخ مخالفان چيزي نيست جز عبارت). 134و  182و  112
... كه بيانگر و گويياين چه سخناني است كه ميگويي، دانيم تو چه مي؛ ما نمي»مْنَا حَتىَّ نَـفْهَمأفَْهِ 

گونه نبوده كه حق و افراد آن را نشناسند دهد اينانكار سرسختانة ايشان است و نشان مي
صص. ، 1376، ابن بابويه؛ 323ص ،2، ج1418؛ حسيني موسوي، 50ص ،45، ج1403(مجلسي، 

 ،17، ج1413؛ بحراني، 128و  138و 111و  82و  7، صص. 45، ج1403؛ مجلسي، 163-164
؛ جزائري، 190ص ،1، ج1375؛ فتال نيشابوري، 113ص ،4، ج1379؛ ابن شهرآشوب، 438ص

  .)205ص ،1، ج1427
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 ،2، ج1413؛ مفيد، 208ص ،1417بلكه عواملي چون قساوت و سياهي قلب (ابومخنف، 
؛ سيد 303ص ،2، ج1403؛ طبرسي،552ص ،1420؛ شامي،459ص ،1ج ،1417برسي، ؛ ط98ص

) و 8ص ،45، ج1403)، پرُ شدن شكم از مال حرام (مجلسي، 152ص ،1348بن طاوس، 
و ...)،  سبب شد تا حرمت اهل حق نگه  83و  10و  43ص ،45، ج1403زنازادگي (مجلسي، 

انكار قرار بگيرد و در مقابل، خود را حق كامل دانسته و ماجرا داشته نشود و حقانيت ايشان مورد 
ابن  دهدميشواهد نشان  .را طوري جلوه دهند كه گويا امام مقصر تمامي اين جريانات است

؛ يا حقيقتاً و يا به انگيزه عوام فريبي، و دانستندميزياد، يزيد و طرفدارانشان خود را حق كامل 
ي حسين: را بنگريد در هانمونه( سبب همه اين جريانات معرفي كنندلذا سعي داشتند امام را م

؛ 269ص ،1417ابومخنف، ؛ 122ص ،45، ج1403؛ مجلسي، 460ص ،2ج ،1418موسوي، 
 ،45، ج1403؛ مجلسي، 114ص ،4، ج1379، ؛ ابن شهر آشوب474ص ،1، ج1417طبرسي، 

   ).132ص ،45، ج1403؛ مجلسي، 120ص ،2، ج1413مفيد، ؛ 130ص
 :را بنگريد در هانمونه(اين موارد را در كنار ترس وافر يزيد و ابن زياد از رسوايي  چنانچه

و فرار از حقيقت (اينكه افراد  )142ص ،45، ج1403؛ مجلسي، 191ص ،1348ابن طاووس، 
راد حق يابيم كه اين اف) قرار دهيم، درمينشوند شانييرسواتا مايه  كشتندسرعت ميحق گو را به
اي را از خود هاي هوشمندانهفرد جاهل به حقيقت، چنين واكنش وگرنهشناختند را كاملاً مي

ورطه  اي نيز از سر جهالت به اينگونه نبودند، عده. البته سپاه ابن يزيد به تمامه ايندهدمينشان ن
؛ ابن قولويه، 168ص ،3، ج1409؛ ابن حيون، 275ص ،1417گرفتار آمده بودند (ابومخنف، 

). در مجموع هدف 199ص ،45، ج1403؛ مجلسي، 108ص ،1406؛ ابن نما حلي، 97ص ،1356
از حضور پررنگ و برجسته انگارة حسب و نسب، اينست كه حق مطلق انكار نشود، حركت 

يامبر(ص) كه يكي از باهم ان پمقدس امام وارونه جلوه داده نشود و درنتيجه هتك حرمت خاند
هاي پرتكرار انگارة حسب و نسب است، صورت نگيرد كه متأسفانه به دلايلي كه گفتيم اين آيي

  عمل انجام شد. 
يكي ديگر از مفاهيم ذهني پرتكرار در گفتمان دفاع از شخصيت  »ايمان به پيامبر(ص)«انگارة 

هاي متعدد، با به تصوير كشيدن ايمان غيريقيني براي مخالفان و در مقابل، حسين(ع) است. نقل
ايمان راسخ و محكم براي ياران امام، سعي دارد تصور ذهني مردم دربارة كيفيت ايمان به پيامبر 

فهماند كه ايمان حقيقي به پيامبر با حفظ حرمت منبر پيامبر(ص) و را اصلاح كند و به ايشان ب
شود؛ بلكه بايد آن را فراتر از ظواهر جسُت كه وفاداري نسبت به احترام به ظواهر حاصل نمي

  ها از بارزترين مصاديق آنست. هاي آنذرية ايشان و آرمان
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: نيمبيمينيز منهال بن عمرو  ايهسرودهاز ايمان غيريقيني مخالفان را در بيتي از  ايجلوه
نبر پيامبر خدا را بزرگ م يهاچوب؛ اين امت »يُـعَظِّمُونَ لَهُ أَعْوَادَ مِنْبرَهِِ وَ تحَْتَ أَرْجُلِهِمْ أَوْلاَدَهُ وَضَعُوا«

؛ مجلسي، 193ص ،1348ابن طاوس، ( كنندمي؛ در حالي كه فرزندان پيغمبر را پايمال شمارندمي
دهد امام و ها نشان ميدقت در واژگان متون يادشده و تحليل زباني آن). 143ص ،45، ج1403

القاي اين واقعيت هستند كه ايمان غير يقيني مخالفان به پيامبر(ص)  درصددهمراهان ايشان 
ها با ذريه ايشان شده وگرنه به مجرد مشاهدة ايشان در موضع ظلم و مشقت، به سبب مقابلة آن

  نمودند. آنان حمايت كرده و جان خود را فدا ميهر قيمتي شده از 
سومين مفهوم ذهني پرتكرار در گفتمان  عنوانبه »ياري دين خدا و پيامبر(ص)«انگاره 
كه ياري دين خدا و پيامبر(ص) حتي با گذشتن از جان  فهماندميبه مردم  سويكيادشده، از 

هد دو نشان مي داردبرميهم كه شده واجب است و از سوي ديگر، پرده از انگيزه امام و يارانشان 
هدف اصلي ايشان مواردي چون حكومت، جايگاه، زر و سيم، انتقام و .. نبوده؛ بلكه تنها قصد 

) را داشتند. كاربست واژگان امام و شهيد در مكالمات ياري و حمايت از دين خدا و پيامبر(ص
دهد: اولاً مفهوم امامت در ابتداي پرتكرار، نشان مي يهاييآهمبا  عنوانبهمربوط به اين انگاره، 

مسير ساخت يافتگي خود است و در فضايي كه عامة مردم نگرش دقيقي از امام و شئون امامت 
كلمات معصومين، به تدريج شناخت صحيحي از مفهوم امام و ندارند، با كاربست واژة امام در 

ابعاد امامت در حال تزريق به جامعه است و درثاني، انگاره مزبور را با مفهوم شهادت پيوند 
ي هاو سعي دارد اين تصور نادرست كه حضور در جنگ صرفاً منوط به منفعت طلبي زندمي

وي هم چون ياري دين خدا به خاطر خدا و وليّ معن هايانگيزهمادي است را اصلاح كند و بر 
  بورزد.  تأكيدخدا 

بسيار امام و يارانشان بر ترويج اين انگاره، اينست كه بعداً مخالفان، هدف اصلي  تأكيدسبب 
هدف خود از اين حركت را مصادره به مطلوب نكنند؛ يعني اهداف  چنينهمنهضت امام و 

دفاع از دين خدا به جامعه القا  جايبهو تفاخر و ... را  ديگري هم چون ظالم بودن امام، تكبر
ننمايند و به انگيزه اصلي خود كه از بين بردن دين خدا بوده سرپوش نگذارند. از تحليل مضامين 

ادي م يهايطلبمنفعتتوان دريافت كه مطامع دنيوي و روايات مربوط به اين انگاره كاملاً مي
چهارمين مفهوم ذهني مرتبط با  »مصداق امام«ه است. انگارة معنوي شد هايانگيزهجايگزين 

هاي اين موضوع در لفافه بيان گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) است. تعداد معدودي از نقل
 عصر پيامبر(ص) در هايتفرقهعاشورا، ريشه در  هايمرزبنديو  هاكشيكه برخي صف  كندمي

را از آن رو كه ناظر به تبيين مصداق امام است، در شمار گفتمان  هانقلمسئله جانشيني دارد. اين 
  ايم. ياد كرده »مصداق امام«ايم و از آن با انگارة يادشده جاي داده
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كه اختلاف در تشخيص مصداق امام، همواره يكي از موضوعات پرچالش مباحث  آنجااز 
صور ذهني مخاطب در خصوص امامتي بوده، در برخي از مكالمات، ياران امام سعي دارند ت

تا نقطة شروع، تبيين گر  كنندميمصداق امام را اصلاح كنند و لذا به ذكر اولين مصداق اقدام 
خط سير امامت باشد و اين نكته به مخاطب يادآوري شود كه وضعيت فعلي جهان اسلام، در 

يد به شود، ام از اين مسئله غفلت زدايي چنانچهنتيجة تشخيص نادرست اولين مصداق است و 
اشاره به تعابيري چون شيعه علي و  اينجاقابل توجه در  نكته مهمنجات هم چنان وجود دارد. 

دو  لكه؛ بدو جريان ديني نيستشيعه عثمان در روايات عاشورا است. اين تعابير ناظر به وجود 
 ميان اطرافيان و رويكرد اشرافي عثمان كه اموال را گرامردمعملكرد است؛ رويكرد يك جريان از 

  .كردميخود تقسيم 
، بعُد ديگري از گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) را به تصوير كشيده »فضائل امام«انگارة 

فضائل  و هاويژگيي مرتبط با اين مفهوم، ناظر به فضائل و شئون امام است؛ يعني هانقلاست. 
هاي اين دسته . تعداد گزارشكندميامام حسين(ع) را مطرح  ويژهبهامامان بعد از پيامبر(ص) 

بسيار بيشتر از روايات مربوط به مصداق امام است. اين روايات در تقابل با سخنان كذبي است 
ا تخريب ب كوشيدندميها كه ابن زياد، يزيد و ساير مخالفان سعي داشتند به جامعه القا كنند. آن

ائل به خود، حقانيت ذريه پيامبر(ص) را چهره امام، خاندان و ياران ايشان و انتساب دروغين فض
به چالش كشيده و آن را به خود نسبت دهند. در چنين وضعيتي كاملاً طبيعي است كه مخاطب 

دهد؛ بنابراين سخنان روشنگرانة امام و سخنان ايشان، يا دچار ترديد شده و يا به آن تن مي
ر واقعيت نيز چنين بوده، مكالمات تواند در اصلاح چنين ذهنيتي كارآمد باشد. ديارانشان مي

امام در بيان فضائل خود و خاندان  هايروشنگريدهد برخي از افراد ناآگاه با طرفيني نشان مي
  . اندبرده(ع) پي بيتاهلعصمت، از باور پيشين خود دست كشيده و به حقانيت 

  
  گفتمان قداست شهادت و لزوم مبارزه با ظلم و انحراف. 1-2

قداست شهادت و لزوم مبارزه با «ي روايات عاشورا، گفتمان هابررسياز  گفتمان حاصلدومين 
است كه ريزگفتمان يا انگاره خاصي ذيل آن مطرح نيست؛ اما با دو نقل مشهور  »ظلم و انحراف

حضرت يحيي(ع) و حضرت زينب(س) در منابع حديثي بازتاب دارد. گزارش مربوط به حضرت 
نگر لزوم مبارزه با ظلم و انحراف است كه نهايتاً نتيجة آن شهادت خواهد يحيي(ع)، آشكارا بيا

  .بود
ست كه مرگ امام و يارانشان، مرگ شهادت ا نقل مربوط به حضرت زينب(س)، بيانگر آن

است و در سراي آخرت عزت مندانه نزد پيامبر(ص) حضور خواهند يافت و درمقابل، جزا و 
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و به حضور آن حضرت، شرم سارانه، خواهند رسيد  شودميعقوبت مخالفان به ايشان ارجاع داده 
اندكي با خود بيانديشند كه با ارتكاب چنين اعمالي در حق ذرية  بايستميو درنتيجه امروز 

 ي مربوطهانمونهتوانند پاسخگوي آن حضرت در آن روز دشوار باشند؟ شواهد و ايشان، آيا مي
  ين گفتمان در ضمن بحث اصلي خواهد آمد.به ا
  
  گفتمان تشخيص مسير. 1-3

قابل توجه در ميان روايات عاشوراست. گفتمان  هايگفتماناز ديگر  »تشخيص مسير«گفتمان 
وگوهاي متعدد دربارة مزبور به تعدد در سخنان امام و ياران ايشان قابل مشاهده است؛ گفت

تشخيص مسير، راه هدايت يا ضلالت و هشدار به مخالفان كه راه اشتباه را برگزيده ايد. مكالمات 
بعيت كوركورانه سپاه ابن زياد از سردمداران كفر ياران امام و نيز خود ايشان، ناظر به مذمت ت

از اين كه چرا اين تبعيت كوركورانه بر اطاعت عاقلانه و با چشم باز ترجيح  تأسفاست و ابراز 
اذِبهُُ،   كَ كَأنََّـنَا مِنْ أُسَارَى الرُّومِ بَـيْنَهُمْ، كَأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُخْتَارُ « امام سجاد(ع) نقلداده شده؛ براي نمونه در 

مراهي و عدم تشخيص مسير به مسئله گ ،»كَفَرْتمُُ بِرَسُولِ اللهَِّ وَيحَْكُمْ، فَكُنْتُمْ مِثْلَ مَنْ ضَلَّتْ مَذَاهِبُهُ 
 ،45، ج1403؛ مجلسي، 427ص ،17ج ،1413(بحراني،  صحيح، به صراحت اشاره شده است

  ). 127ص
توان دريافت از آن رو كه مردم دچار هاي مرتبط با اين گفتمان مياز دلالت مجموع نقل

ر هايي چون دنيا، قرآن، حق و ... مبتني بضعف در عقلانيت هستند و تصورشان نسبت به انگاره
ز دنيا سطحي ا شناختشان؛ اندرفتهذهنيات غلط و اشتباه است، در تشخيص مسير صحيح به بيراهه 

. در چنين فضايي امام سعي دارد با تبيين اندرفتهقرآن را وانهاده و حق را به استهزاء گاست، 
ماهيت اصلي مفاهيم يادشده، تا جاي ممكن ذهنيت نادرست ايشان را اصلاح كرده و باور 

دو انگارة مهم دنيا و قرآن از  رسدميبزدايد؛ از اين رو به نظر  هاپيرايهاشتباهشان را از 
  مفاهيم ذهني مرتبط با گفتمان تشخيص مسير است.  رينپربسامدت

شود به تعدد به اهميت و جايگاه قرآن اشاره شده، دقيقاً به اين ديده مي هانقلاين كه در 
معناست كه نگاه مردم آن عصر به ماهيت قرآن و كاركرد آن، نگاه مطلوبي نيست و نيازمند اصلاح 

عدد سعي دارند اين واقعيت را به مردم القا كنند كه معاني است. امام و ياران ايشان در موارد مت
و مفاهيم والاي قرآن بايد در بطن زندگي وارد شود و اين تصور نادرست كه قرآن افسانه است 

  و يا فقط بايد آن را قرائت و حفظ نمود، نيازمند اصلاح است. 
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  گفتمان آزادگي و عزت خواهي. 1-4
از  »كرامت انساني در وراي دين«و به تعبير ديگر، گفتمان  »آزادگي و عزت خواهي«گفتمان 

اين گفتمان، جايگزين  رسدميمهم مستخرج از روايات عاشوراست. به نظر  هايگفتمانديگر 
هاي امامتي است؛ چون در اين دوره به دليل ناآشنايي عامه مردم با مفهوم خوبي براي گفتمان

به اين معنا كه حضرت نه از جايگاه  1از آن استفاده نمود؛ ستبايميامام و شئون امامت، به ناچار 
و با توجه دادن ايشان به حريت  كندمييك امام بلكه از منظر يك انسان با گروه مخالفان محاجه 

و  رودنميكه حق را انكار نكنند. از سويي خود نيز زير بار ذلت  خواهدميها و آزادگي از آن
دارد كه خاندان پاك پيامبر(ص) به دليل ويژگي آزادگي و حريت،  دتأكيهمواره به اين حقيقت 

دهند و همة كساني كه همراه حضرت در نهضت به ذلت و خواري حقيران و زنازادگان تن نمي
عاشورا هستند نيز از اين ويژگي برخوردارند؛ از اين رو تن به ذلت و خواري ندادن يكي از باهم 

  ست. آيي هاي پرتكرار اين گفتمان ا
  
  شكنيپيمانو  وفاييبيگفتمان . 1-5

ايي و وفبي«آخرين گفتمان اخلاقي كه به تكرر در روايات عاشورا قابل مشاهده است، گفتمان 
ايداري گروه مخالف و استقامت و پ شكنيپيمانبر  تأكيداست. ظهور اين گفتمان و  »شكنيپيمان

شود. از مجموع سخنان امام و مانده از اصحاب ايشان نيز ديده مي جابهياران امام، در رجزهاي 
تي ، وراثعهدشكنيشود كه يكي از دلايل عمدة ياران ايشان در اين موضوع، چنين استنباط مي

گردد همين ويژگي امام معلوم مي درپيپياز تذكرات  هرچنداست و در مردم نهادينه است، 
لاح توان آن را كنترل و اصساير عوامل وجود داشته باشد مي وراثتي نيز قابل اصلاح است و اگر

امام خطاب به سپاه ابن سعد در موارد متعدد  نمود، در غير اين صورت تذكرات امام بيهوده بود.
ائى وفوفائى در ميان شما معروف است، رگ و ريشه شما به بى: به خدا سوگند بىفرمايدمي

اند، وفائى را به ارث نهاده و به ارث بردهو فرزندان شما بى سرشته شده، اصل و فرع يعنى پدران
هاى شما بر آن راسخ و ثابت شده است. آگاه باشيد كه لعنت خدا بر آن افرادى است كه قلب

هاى خود را بعد از اينكه تأكيد نمودند شكستند، شما پيمان شكن باشند. همان اشخاصى كه قسم
ار داديد به خدا قسم كه شما همان افراد هستيد (بحراني، خدا را براى خود وكيل و كفيل قر

  ).9-8ص ،45، ج1403؛ مجلسي، 252ص ،17، ج1413
  

                                                 
شان مي دهد انگاره ه1 شده و تا . پژوهش هاي متعدد ن سجاد(ع) آغاز  سترده از زمان امام  اي مربوط به گفتمان امامت به طور جدي و گ

  پيش از آن موقعيت طرح نداشته است.



 علمي ـ پژوهشي مقاله ، 1401تان پاييز و زمس)، 31ياپي(پ اول، شمارة شانزدهمسال                         256 

  هاي عاشورا سير تطور گفتمان. 2
هاي مستخرج از روايات تاريخي عاشورا آشنا شديم و يك تصوير ها و انگارهاكنون كه با گفتمان

زارش هاي مزبور را گها در ذهن شكل گرفت، با توجه به ترتيب تاريخي منابعي كه نقلكلي از آن
 ها پرداخته و در انتها نتايج را تحليل خواهيم نمود. ، به واكاوي سير تطور آناندكرده

  
  هاي عاشورا در منابع حديثي سدة دوم هجريگفتمان. 2-1

ق) روايات مربوط به عاشورا را در 157از ميان منابع شيعي سدة دوم هجري، ابومخنف كوفي (م
هايي وجود دارد كه هاي اين كتاب، گزارشگزارش نموده است. در ميان نقل الطف ةوقعكتاب 

برخي  چنينهمها گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت وي و توان از آنمي
هاي مرتبط با آن را استخراج نمود. امام در نقلي از اين كتاب مخالفان را به تأمل در حسب انگاره

با توجه به نسبتي كه ميان ايشان و پيامبر(ص)  خواهدميو از ايشان  دخوانميو نسب خود فرا 
انْسُبُونيِ فَ « :و امام علي(ع) برقرار است (پسر پيغمبر و پسر وصى و ابن عم او) هتك حرمت نكنند

تْلِي وَ انْتِهَاكُ حُرْمَتيِ ألََسْتُ ابْنَ نبَِيِّكُمْ ق ـَ فَانْظرُُوا مَنْ أʭََ ثمَُّ راَجِعُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ عَاتبُِوهُمْ فَانْظرُُوا هَلْ يَصْلُحُ لَكُمْ 
هِ وَ أَوَّلِ مُؤْمِنٍ مُصَدِّقٍ لِرَسُولِ اللهَِّ ص بمِاَ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ   ،1417(ابومخنف،  »وَ ابْنَ وَصِيِّهِ وَ ابْنِ عَمِّ

  ). 206ص
اگر در سخنان من شك داريد، آيا دهد كه در نقلي ديگر ايشان را مورد خطاب قرار مي

ين ع فَإِنْ  ثم قال لهم الحس« درباره اينكه من پسر دختر پيغمبر شما هستم نيز دچار ترديد هستيد؟
). كاربست عبارت 208ص ،1417(ابومخنف،  »كُنْتُمْ فيِ شَكٍّ مِنْ هَذَا أَ فـَتَشُكُّونَ أَنيِّ ابْنُ بنِْتِ نبَِيِّكُمْ 

 ، حتي براي مواردهانقلگونه در دفاع از حقانيت امام و تكرار آن در اين »ابن بنت النبي (ص)«
از من وجودي امام ياد شود، اهميت استراتژيك اين مفهوم و  خواهدميغير احتجاج كه صرفاً 

سازد بار معنايي خاصي كه مدنظر امام است و قصد دارد آن را به مخاطب منتقل كند را آشكار مي
مفهوم و انگاره كليدي و محوري است كه در ادبيات سخن ياران امام نيز  دهد يكو نشان مي
براي نمونه در نقلي آمده است كه امام فرمود اكنون اول وقت نماز است. از اين مردم  ؛نفوذ دارد

بخواهيد دست از ما بردارند تا نماز بخوانيم. حصين بن نمير گفت: اين نماز قبول نيست. حبيب 
و  شودنميقبول  پسر پيامبر خدانماز  كنيميبن مظاهر در جوابش گفت: اى خبيث تو گمان 

  .)21 ص ،45، ج1403ل خواهد شد!؟ (مجلسي، نماز تو قبو
: زماني كه يكي از فضلاء تابعين سر مبارك امام حسين را در شام ديد گويدمييا نقلي ديگر 

 مدت يك ماه خويشتن را از نظر كليه ياران خود مخفى كرد. وقتى او را يافتند و از سبب پنهان
دچار ما شده، سر پسر دختر محمدّ(ص) را بينيد چه مصيبتى شدنش جويا شدند گفت: آيا نمى
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برخي  ).273ص ،45، ج1403آوردند، گويا علناً و عمداً رسول خدا را كشته باشند (مجلسي، 
هاي ابومخنف بازتاب انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) و در ارتباط با انگيزة حركت امام نقل

: يدگوميها يزيد خطاب به امام سجاد(ع) قلاز نگاه يزيد (منازعه در مقام سلطنت) است. در اين ن
اى پسر حسين! چون پدرت با من قطع رحم كرد و حق مرا مراعات نكرد و با من درباره مقام 

ي وَ ʮَ ابْنَ حُسَينٍْ أبَوُكَ قَطَعَ رَحمِِ « :سلطنت منازعه نمود، خدا اين عملى را با تو انجام داد كه ديدى
ُ بِهِ مَا قَدْ رَأيَْتَ جَهِلَ حَقِّي وَ ʭَزَعَنيِ    ). 271ص ،1417(ابومخنف،  »سُلْطاَنيِ فَصَنَعَ اللهَّ

هاي ابومخنف قابل استنباط است، ايشان در گفتمان قداست شهادت نيز از برخي از نقل
و در جاي ديگر به سخن ام لقمان دختر عقيل  كندميبه كلام حضرت زينب(س) اشاره  كجاي

. حضرت زينب (س) در مقام مواجهه با اين سخن ابن زياد در قصر ورزدمياستناد  طالبياببن 
: يدفرماميو  كندميوي را متوجه قيامت  »الحمد للهَّ الذى فضحكم و اكذب احدوثتكم«دار الإمارة 

كه خدا تو و ايشان را  كشدنميطولى  به خوابگاه خود رفتند.پدر و برادران من شهيد شدند و 
و تو مورد محاجه و مخاصمه قرار خواهى گرفت. آن روز نظر كن و  كندميدر يك مكان جمع 

). ام لقمان نيز در مقام محاجّه با مردم 262ص ،1417بنگر چه كسى فلج خواهد بود (ابومخنف، 
وقتي خبر شهيد شدن امام را شنيد گفت آن موقعى كه پيغمبر خدا به شما بگويد شما كه آخرين 

دى، بعترتى و ʪهلى بعد مفتق« هل بيت من چه كرديد، چه خواهيد گفت؟امت بوديد با عترت و ا
  ). 273ص ،1417(ابومخنف،  »منهم اسارى و قتلى ضرجوا بدم

تاب هاي ابومخنف بازگفتمان تشخيص مسير با محوريت انگارة دنيا نيز در برخي از نقل
رگزينند كه از دنيا و آنچه در آن چيزي را ب كندميبه افراد توصيه  هانقلگونه دارد. امام در اين

قال له ف« :سلطنت و مقامى بروند كه از دست نخواهد رفت سويبهاست، برايشان بهتر است و 
نْـيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِلىَ   تأكيد). 235ص ،1417(ابومخنف،  »مُلْكٍ لا يَـبْلى رحُْ إِلىَ مَا هُوَ خَيرٌْ لَكَ مِنَ الدُّ

بر نشان دادن مسير صحيح است و سعي دارد ماهيت دنيا را براي مردم آشكار  هانقلامام در اين 
هاي مربوط به گفتمان آزادگي و عزت خواهي سازد تا از درافتادن به مسير اشتباه بازماننَد. نقل

شود كه به لحاظ شود. امام پس از آن كه به گروه مخالف يادآور مينيز در اين كتاب ديده مي
لمي در حق ايشان انجام نداده كه دستاويزي براي انتقام باشد، فردي به نام قيس انساني، هيچ ظ

: من فرمايدميو امام نيز  ديدرآكه تحت حكومت عموزادگانش  خواهدميبن اشعث از ايشان 
نظير شخص ذليل، دست به دست شما نخواهم داد و مثل غلامان زر خريد براى شما اقرار 

ينُْ ع لاَ وَ نْزلِْ عَلَى حُكْمِ بَنيِ عَمِّكَ فَإِنَّـهُمْ لَنْ يُـرُوكَ إِلاَّ مَا تحُِبُّ فـَقَالَ لهَمُُ الحُْسَ وَ لَكِنِ ا« :نخواهم كرد
ليِلِ وَ لاَ أقُِرُّ لَكُمْ إِقـْراَرَ الْعَبِيدِ    ). 209ص ،1417، (ابومخنف »اللهَِّ لاَ أعُْطِيكُمْ بيَِدِي إِعْطاَءَ الذَّ
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كه ضمن آن وي  كندمي، سخن مشهور امام راجع به حرّ را بازگو ابومخنف در نقل ديگري
انت الحر في الدنيا، و انت « :را آزاد مرد ناميد، همان طور كه مادرش اين نام را براى او نهاده بود

هاي بعد به سبب تكرار، ). در نقل ديگري كه در دوره215ص ،1417(ابومخنف،  »الحر في الآخرة
بر آن گروه خونخوار فرياد زد و فرمود: واى بر شما، اى شيعيان  كه امام مشهور شده آمده است

آل ابى سفيان! اگر دين نداريد و از روز محشر خائف نيستيد پس در دنياى خود آزاد مرد باشيد 
ولي شمر در جواب آن حضرت  1،و به حسب و نسب خود مراجعه كنيد، زيرا شما عرب هستيد

كُمْ دِينٌ وَ  فَصَاحَ đِِمْ وَيحَْكُمْ ʮَ شِيعَةَ آلِ أَبيِ سُفْيَانَ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَ «اطمه! گفت: چه مي گوئى يا ابن ف
). 252ص ،1417(ابومخنف،  »كُنْتُمْ لاَ تخَاَفُونَ الْمَعَادَ فَكُونوُا أَحْرَاراً فيِ دُنْـيَاكُمْ وَ ارْجِعُوا إِلىَ أَحْسَابِكُمْ 

نكار جايگاه امام حسين(ع) در اسلام بيان شده و پاسخ شمر كه عبارت يا ابن فاطمه، به هدف ا
در واقع انكار آميخته با آگاهي و معرفت است، نشان از عناد سران اين جريان و انكار آگاهانه 

  حق توسط ايشان دارد كه پيشتر نيز به آن اشاره شد.
  

  هاي عاشورا در منابع حديثي سدة سوم هجريگفتمان. 2-2
ق) يكي از منابع تاريخي اهل سنت 280اثر احمد بن أبي طاهر بن طيفور (م  النساءبلاغات  كتاب

در اين دوره است كه در آن سخنان فصيح و بليغ، اشعار و سخنان كوتاهِ زنان تاريخ اسلام در 
و  دنيز مي باش الغديرو  بحارالانوار سه قرن نخست هجري نقل شده است. اين كتاب از مصادر

در كوفه و شام را از آن نقل  بيتاهلهاي زنان (س) و خطبهطبه حضرت زهراعلامه مجلسي، خ
نموده است. گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع)، از برخي منقولات اين اثر قابل استخراج است؛ 
براي نمونه مولف در نقلي كه بازتاب انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) است و بيانگر انگيزه 

حالي و با خوش كردميارزه است، آورده كه يزيد به ابيات ابن زبعرى استناد يزيد از اقدام به مب
مي گفت انگيزه او صرفاً انتقام خون بزرگان جنگ بدر از حسين (ع) بوده و اين امام و يارانشان 

  :هستند كه ظالم اند
  جزع الخزرج من وقع الاسل  ليت اشياخى ببدر شهدوا«

                                                 
، در خطبه خود خطاب به اهل كوفه مي فرمايد: خدا )س(زينب  حضرت . به عنوان مثالدر تقابل با اقوام ديگر استمنظور اين عبارت . 1 

شما ما را  ست ولى  ضيلت و برترى عطا فرموده ا شنى و ف شتر خلق رو صلّى اللَّه عليه و آله بر بي ضرت محمّد  سيله پيغمبرش ح ما را بو
يا كابل بوديم. ايشـــان در جاي  تكذيب و تكفير نموديد. كشـــتن ما و غارت كردن اموال ما را حلال دانســـتيد، گويا: ما از فرزندان ترك

ها ديگري از خطبه مي فرمايد: شخصى از شما فخريه كرده و اين شعر را گفته است: ما على و فرزندان او را با شمشيرهاى هندى و نيزه
 شــعر! خاك وشــهيد كرديم و زنان آنان را مثل اســيران ترك اســير كرديم و آنان را پايمال كرديم چه پايمال كردنى. اى گوينده اين 

ــان بر طرف نموده افتخار ميكنى!؟  ــتن گروهى كه خدا آنان را پاك و پاكيزه قرار داده و پليدى را از ايش ــنگريزه بر دهانت باد! تو بكش س
  ).111-110، صص45ج، 1403(مجلسي، 
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   »ʮ يزيد لا تشلثم قالوا   فأهلّوا و استهلوا فرحا
  ).34ص (ابن طيفور، بي تا،

ق) نيز قابل مشاهده است. در نقلي از  290صفار قمي (م  بصائرالدرجاتانگارة فضايل امام در 
اين كتاب آمده كه امام حسين(ع) خطاب به مردى كوفي، منزل رسول خدا در مدينه را مهبط 

ه علم ما سيراب شوند و خود ما جاهل شود مردم از چشمنمي فرمايدميو  كندميوحي معرفي 
... لَوْ لَقِيتُكَ ʪِلْمَدِينَةِ لأََرَيْـتُكَ  لَقِيَ رَجُلٌ الحُْسَينَْ بْنَ عَلِيٍّ ع ʪِلثَّعْلَبِيَّةِ وَ هُوَ يرُيِدُ كَرْبَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ « :باشيم

  ).12ص ،1، ج1404(صفار قمي،  »عَلَى جَدِّيأثََـرَ جَبرْئَيِلَ ع مِنْ دَارʭَِ وَ نُـزُولهِِ ʪِلْوَحْيِ 
ه هاي حضرت زينب(س) كگفتمان تشخيص مسير با محوريت انگارة دنيا از يكي از خطبه

بازتاب يافته قابل استخراج است؛ در اين گزارش تاريخي حضرت  بلاغات النساءدر كتاب 
حا حين فر « دنيا به تو رو كرده: فوق العاده مسرورى از اينكه فرمايدميزينب(س) خطاب به يزيد 

؛ اما آرام باش، آيا قول خداى سبحان را فراموش »رأيت الدنيا مستوسقة لك و الأمور متسقة عليك
ا نمُلِْي لهَُ «اى كه مي فرمايد: كرده ا نمُلِْي لهَمُْ خَيرٌْ لأِنَْـفُسِهِمْ، إِنمَّ ا إِثمْاً وَ مْ ليَِزْدادُو ولا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمََّ

  ).35ص بي تا، (ابن طيفور، »لهَمُْ عَذابٌ مُهِينٌ 
 

 هاي عاشورا در منابع حديثي سدة چهارم هجريگفتمان. 2-3
هايي دارد كه بازتاب گفتمان دفاع از نقل شرح الاخبارق) در كتاب 363قاضي نعمان مغربي (م 

ها به انگارة ياري دين خدا و شخصيت حسين(ع) و انگارة هاي مرتبط با آنست. در اين گزارش
سست و واهي مخالفان از جمله اين كه يزيد انگيزة خود از  هايانگيزهپيامبر(ص) و بيان 

، نفلِّق هاما من اʭس اعزة«اره شده است اش كندميرويارويي با امام را تكبر و ظلم ايشان معرفي 
  ). 158ص ،3، ج1409(قاضي نعمان،  »علينا و هم كانوا اعق و نظلم

به نقلي اشاره دارد كه ناظر به انگارة حسب و نسب  الأمالي ق) نيز در 381شيخ صدوق (م 
است. در اين نقل حضرت زينب(س) اين واقعيت آشكار؛ يعني انتساب به پيامبر(ص)، را كه 

 ع الحَْمْدُ فـَقَالَتْ زَيْـنَبُ « :كندميمتأسفانه فراموش شده يا مورد انكار قرار گرفته، به مردم يادآوري 
اَ يَـفْضَحُ اللهَُّ الْفَاسِقَ وَ يُكَذِّبُ الْفَاجِر للهَِِّ الَّذِي أَكْرَمَنَا  ،1376، ابن بابويه( »بمِحَُمَّدٍ وَ طَهَّرʭََ تَطْهِيراً إِنمَّ

بلاغات ). قمي و طبري (هر دو اوايل قرن سه و اواخر قرن چهار) نيز نقل ابن طيفور در 165ص
درخصوص انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) كه ناظر به انگيزة يزيد از اقدام به مبارزه  النساء

). بيان فضائل امام گفتمان 511ص ،1415؛ طبري، 86ص ،2، ج1404(قمي،  اندنمودهبود را ذكر 
ق) با نقل صفار قمي بازتاب دارد 329كليني (م اصول كافياعتقادي امام شناسي نيز در كتاب 

  ).326ص ،2، ج1429ني، (كلي
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ردّ پاي گفتمان تشخيص مسير كه با هم نشين اصلي خود يعني گمراهي و ضلالت همراه 
ده قابل مشاه تحف العقولهاي ابن شعبه حراني (معاصر شيخ صدوق) در شده، در برخي از نقل

تماع خود اج: شما اكنون براى دشمنى با دوستان فرمايدمياست. امام در نقلي خطاب به مخالفان 
كرديد و دستى براى دشمنان خود شديد، بدون گناهى كه ما نسبت به شما كرده باشيم. شما به 

تَدَحْنَاهَا عَلَى عَدُوʭَِّ « :علت سفاهت و گمراهى، بيعت ما را شكستيد وَ عَدُوكُِّمْ  حَشَشْتُمْ عَلَيْنَا ʭَراً اقـْ
  ). 240ص ،1404(حراني،  »كُمْ وَ يَداً لأَِعْدَائِكُمْ بِغَيرِْ عَدْلٍ أفَْشَوْهُ فِيكُمفَأَصْبَحْتُمْ إِلْباً لَفّاً عَلَى أَوْليَِائِ 

در اين گزارش تاريخي، به روشني گواه مسير اشتباهي  »دشمني با دوستان خود«عبارت 
دهد. همين گفتمان با محوريت است كه مخالفان برگزيده اند و امام نسبت به آن هشدار مي

نيز قابل استنباط است. در اين  شرح الأخبارهاي قاضي نعمان در انگارة قرآن از برخي از نقل
كه به دليل ترك قرآن و  كنندميافرادي معرفي  نعنوابه، ياران امام گروه مخالف را هانقل

، ميان، قتال قوم في الردى عنشكو إلى الله من العدوان« رونددستورات آن، كوركورانه به راه پست مى
  ). 203ص ،3، ج1409(ابن حيون،  »، و محكم التنزيل و التبيانقد تركوا معالم القرآن

به نقلي با همين موضوع اشاره دارد. در اين نقل  العقولتحف ابن شعبه حراني نيز در كتاب 
امام اهل كوفه را به اين خاطر كه قرآن را افسانه و بهتان خواندند و لذا آن را پشت سر انداختند 

 الأَْحْزَابِ  سُحْقاً لِطَوَاغِيتِ هَذِهِ الأْمَُّةِ وَ بقَِيَّةِ « كندميهاى پيامبر خدا را تعطيل كردند مذمت و سنت
 ،1404(حراني،  »وَ نَـبَذَةِ الْكِتَابِ وَ مُطْفِئِ السُّنَنِ وَ مُوَاخِي الْمُسْتَهْزءِِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ 

  ). 241ص
 »هيهات مني الذله«با نقل مشهور  ويژهبهروايات مربوط به گفتمان آزادگي و عزت خواهي 

 بر نسب پاك هانقلل مشاهده است. امام در تمامي اين در آثار ابن شعبه حرّاني و مسعودي قاب
و از اين كه زير بار پذيرش ذلت توسط زنازادگان لئيم برود خود  كندمي تأكيدو مطهر خويش 
لَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَيْهَاتَ لَهُ ذَلِكَ « را مبرا مي داند يْهَاتَ مِنيِّ الذِّلَّةُ هَ  إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيَّ قَدْ تَـركََنيِ بَـينَْ السِّ

ُ ذَلِكَ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ جُدُودٌ طَهُرَتْ وَ حُجُورٌ طاَبَتْ أَنْ نُـؤْثرَِ طاَعَةَ اللِّئَامِ عَ   »لَى مَصَارعِِ الْكِراَمأَبىَ اللهَّ
  ).241و  58 صص. ،1404؛ حراني، 166ص ،1426(مسعودي، 

  
  منابع حديثي سدة پنجم هجري هاي عاشورا درگفتمان. 2-4

يخ ش الارشادگفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت ايشان، در برخي از روايات 
هاي ابومخنف ق) بازتاب دارد. ايشان در خصوص انگارة حسب و نسب به نقل413مفيد (م 

  ). 98و  97، صص. 2، ج1413اشاره كرده است (مفيد،
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پيامبر(ص) نيز از دو نقل اين كتاب برمي آيد كه ظاهراً يكي را از انگارة ياري دين خدا و 
 ،2، ج1413ابو مخنف (بيان انگيزه نهضت امام از نگاه يزيد؛ منازعه در مقام سلطنت) (مفيد، 

سست و واهي مخالفان) اخذ نموده است  هايانگيزه) و ديگري را از قاضي نعمان (بيان 120ص
   ).119ص ،2، ج1413(مفيد، 

بيان مصداق امام يكي ديگر از انگاره هاي گفتمان يادشده است كه در اين اثر تبلور دارد. 
اʭ « به نوعي اشاره به مصداق امامت دارد هانقلگونه اشاره به دين علي و دين عثمان در اين

نت على دين أو دينه دين النبى يعنى أʭ على دين عثمان فقال له ʭفع  -اʭ على دين على -هلال البجليّ 
) كه توضيحات آن در بخش مربوط به 103ص ،2، ج1413(مفيد، »الشيطان فحمل عليه ʭفع فقتله

دت هاي شيخ مفيد گفتمان قداست شهادر ابتداي مقاله گذشت. از برخي از نقل هاگفتمانتبيين 
، 1413فيد، ت (منيز قابل استنباط است. ايشان به هر دو نقل ابومخنف در اين باره استناد كرده اس

  ).124و115، صص2ج
گفتمان تشخيص مسير با محوريت انگاره دنيا، گفتمان ديگري است كه از تحليل متني 

ات بي ، اثبهانقلقابل برداشت است. محور اصلي اين  الإرشادبرخي از منقولات شيخ مفيد در 
 : يكىفرمايدميارزشي دنياست؛ براي نمونه در يك جا امام سجاد(ع) به نقل از امام حسين(ع) 

 عنوانهبست كه سر مبارك يحيى بن زكريا ا اين كندميارزشى دنيا را ثابت از موضوعاتى كه بى
نْـيَا عَ قَالَ يَـوْماً وَ مِ « :هديه براى زنى از زنان بد عمل بنى اسرائيل فرستاده شد لَى اللهَِّ عَزَّ نْ هَوَانِ الدُّ
). گفتمان 132ص ،2ج ،1413(مفيد،  »وَ جَلَّ أَنَّ رأَْسَ يحَْيىَ بْنِ زكََرʮَِّ أهُْدِيَ إِلىَ بغَِيٍّ مِنْ بَـغَاʮَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ 

آزادگي و عزت خواهي نيز با نقل ابومخنف راجع به شخصيت آزادة حرّ در كتاب شيخ مفيد 
كه  »الْمَوْتُ خَيرٌْ مِنْ ركُُوبِ الْعَار«). نقل بسيار پرُبسامدِ 457ص ،1380 مفيد،بازتاب يافته است (

حلواني آمده و در منابع بعدي تا قرن  الناظر ةنزهبراي نخستين بار در همين سده و در كتاب 
هاي ديگري است كه بيانگر گفتمان آزادگي و دهم هجري به تكرر از آن ياد شده، از گزارش

  ).88ص ،1408عزت خواهي است (حلواني، 
  

  هاي عاشورا در منابع حديثي سدة ششم هجريگفتمان. 2-5
ق)  548يشان، طبرسي (مدر خصوص گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت ا

به نقل ابومخنف دربارة انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) اشاره كرده،  إعلام الوريدر كتاب 
، 1417اين نقل بيانگر انگيزة نهضت امام از نگاه يزيد (منازعه در مقام سلطنت) بود (طبرسي، 

  ). 474ص ،1ج
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به گزارشي استناد كرده كه  الجرائحالخرائج و ق) نيز در كتاب  573قطب الدين راوندي (م 
وَ إِنَّكَ « :مرتبط با انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) است و پيوند وثيقي با مفهوم شهادت دارد

دُونَ ألمَََ    ).848ص ،2، ج1409(راوندي،  »تُسْتَشْهَدُ đِاَ وَ يُسْتَشْهَدُ مَعَكَ جمََاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِكَ لاَ يجَِ
هاي مرتبط با انگارة حسب و نسب ق) نيز نقل 588ابن شهر آشوب (م  المناقب در كتاب

 أʭ« شود، بازتاب دارداز زبان امام سجاد(ع) خطاب به مخالفان كه نسب مطهر خود را يادآور مي
). 109ص ،4، ج1379(ابن شهر آشوب،  »(ص)، من عصبة جد أبيهم النبيعلي بن الحسين بن علي

ها انگارة ايمان به پيامبر(ص) را استخراج نمود؛ توان از آنهايي دارد كه ميگزارش چنينهموي 
 بيان ايمان حقيقي حضرت عباس ع به پيامبر(ص) كه حاضر است حتي جان خود را نيز فدا كند

) 108ص ،4، ج1379(ابن شهرآشوب،  »نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا، إني أʭ العباس أغدو ʪلسقا«
مقابل بيان ايمان ظاهري و تصنعي كساني كه زماني به پيامبر(ص) درود مي فرستادند؛ اما و در 

يصلى على المبعوث من آل هاشم، و يغزى ( در واقعه عاشورا با فرزندانش جنگ و جدال نمودند
) از مظاهر تبلور انگارة مزبور است. 125ص ،4، ج1379(ابن شهرآشوب،  )بنوه ان ذا لعجيب

ت ها نسبت به پيامبر(ص) يقيني بود هرگز نسببر اين نكته دلالت دارد كه اگر ايمان آننقل اخير 
  ند. كردميبه خاندان ايشان بي حرمتي ن

ابن شهر آشوب درخصوص انگاره ياري دين خدا و پيامبر(ص) نيز به نقل قاضي نعمان و 
(ابن شهرآشوب،  واهي و سست مخالفان بود اشاره كرده هايانگيزهشيخ مفيد كه دربارة 

) و نقل ديگرش ناظر به همان قسمي است كه پيوند با مفهوم شهادت 114، ص4ج ش،1379
(ابن شهر آشوب،  »لنَّبيِ ، أَحمِْي عِيَالاتِ أَبيِ، أمَْضِي عَلَى دِينِ ا، آليَْتُ أَنْ لاَ أنَْـثَنيِ أʭََ الحُْسَينُْ بْنُ عَلِيٍ « دارد

 طبرسي با اشاره به نقل إعلام الوري). گفتمان قداست شهادت نيز در كتاب 110ص ،4، ج1379
 ،1ج، 1417نخست ابومخنف (توجه دادن حضرت زينب(س) به آخرت) بازتاب دارد (طبرسي، 

  ).471ص
ابن شهرآشوب با بيان منقولات ابن شعبه حراني در خصوص گفتمان تشخيص مسير با 

هاي فاقد با استناد به نقل چنينهم) و 110ص ،4، ج1379شوب، محوريت انگارة دنيا (ابن شهر آ
)، اين گفتمان را در اثر خود بازتاب 100ص ،4، ج1379مصدر متقدم از خود (ابن شهر آشوب، 

داده است. وي نقل مربوط به حضرت يحيي را نيز در كتاب خود ذكر كرده (ابن شهرآشوب، 
، گزارش تاريخي شيخ مفيد را نقل أعلام الوري كتاب) و طبرسي هم در 85ص ،4، ج1379

  ). 429ص ،1، ج1417نموده است (طبرسي، 
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بازتاب گفتمان مزبور با محوريت انگارة قرآن نيز در آثار ابن شهر آشوب يك بار به نقل از 
)، و بار ديگر به نقل از ابن شعبه حرّاني 106ص ،4، ج1379قاضي نعمان مغربي (ابن شهرآشوب، 

 ،2، ج1403طبرسي (طبرسي،  الاحتجاج چنينهم) و 110ص ،4، ج1379شهر آشوب،  (ابن
  شود. ) ديده مي300ص

دو نقل مشهور و پربسامد ناظر به گفتمان آزادگي و عزت خواهي وجود دارد كه البته تكرار 
وب شهر آش. ابن »هيهات منی الذله«و  »الموت خيرٌ من رکوب العار« دومي به اندازة نقل اول نيست

) و طبرسي با اشاره به نقل دوم، 68ص ،4، ج1379با يادكرد از نقل نخست (ابن شهرآشوب، 
به  چنينهم). ابن شهر آشوب 300ص ،2، ج1403دهندة اين گفتمان هستند (طبرسي، بازتاب

نقل جناده بن حارث مبني بر استقامت در راه دفاع از امام و پيراستگي از هر نوع سستي و 
أʭ « است كنيشپيمانوفايي و ناظر به گفتمان اخلاقي بي هانقل، استناد كرده كه اين شكنيمانپي

د ، عن بيعتي حتى يرثني وارث، اليوم شلوي في الصعي، لست بخوار و لا بناكثجناد و أʭ ابن الحارث
  ).104ص ،4، ج1379(ابن شهر آشوب،  »ماكث

  
 حديثي سدة هفتم هجريهاي عاشورا در منابع گفتمان. 2-6

روايات مربوط به گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت ايشان، در تأليفات اين 
شود. وي در كتاب ق) ديده مي 656ابن ابي الحديد (م بعد از  شرح نهج البلاغهقرن، ابتدا در 

ت سس هايانگيزهخود به نقل قاضي نعمان درخصوص انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) كه 
 ،3، ج1404مخالفان براي اقدام به مبارزه را مطرح كرده بود، پرداخته است (ابن ابي الحديد، 

گزارشي دارد كه ناظر به انگارة حسب و  اللهوفق) نيز در  664). سيد بن طاووس (م 260ص
ا رنسب است. امام در سخنان خود پس از اشاره به عاملي كه باعث غضب خداوند بر يهود، نصا

ان را كه اتفاق بر كشتن پسر دختر پيغمبر، ايش كندميو مجوس شد، قوم مسلمان را بسيار تقبيح 
قـَوْمٍ  اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَى« در موقعيت غضب شديد خداوند نسبت به اقوام گذشته قرار خواهد داد

  ). 101ص ،1348طاووس، بن ا( »اتَّـفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى قـَتْلِ ابْنِ بنِْتِ نبَِيِّهِمْ 
به نقل نخست ابومخنف در خصوص انگارة حسب  ،كشف الغمهق) در  692اربلي نيز (م 

). انگارة ايمان به پيامبر(ص) در هر دو كتاب 13ص ،2، ج1381و نسب اشاره كرده است (إربلي،
مت اسيد بن طاوس بازتاب دارد. ايشان همان نقل ابن شهرآشوب در خصوص ايمان غيريقيني 

، طاوس ابنبه پيامبر(ص) و تاثير آن در بي حرمتي نسبت به ذرية ايشان را نقل نموده است (
  ). 276ص ،3، ج1376؛ ابن طاووس، 143، ص.1348
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سيدبن طاوس بازتاب دارد. در اين نقل عبد اللَّه بن  اللهوف انگارة بيان فضائل نيز در كتاب
ن آعفيف ازدي، از نيكان و زهاد شيعه، پس از آن كه جسارت ابن زياد نسبت به خاندان امام را 

: سپاس خداي را كه حق را ظاهر نمود؛ امير المؤمنين يعنى يزيد و پيروان او گويدميهنگام كه 
 خطاب به وي گفت كندميمشاهده امام حسين را كشت!، را يارى كرد و كذاب پسر كذاب يعنى 

كذاب پسر كذاب تو و پدرت و آن كسى كه تو را گماشته است هستيد. تو آن ذريه پاكى را بقتل 
 در دين اسلام هستى!؟ كنيميمي رسانى كه خدا پليدى را از آنان دور نموده و با اين حال گمان 

ُ عَنْهَا الرّجِْسَ وَ تَـزْعُمُ أنََّكَ ʮَ عَدُوَّ اللهَِّ أَ تَـقْتُلُ الذُّ « سْلاَمريَِّّةَ الطَّاهِرَةَ الَّتيِ قَدْ أذَْهَبَ اللهَّ . عبارت » عَلَى دِينِ الإِْ
ن طاوس، ب(ا ناظر به بيان فضيلتي است كه در آيه تطهير آمده است »قد اذهب الله عنها الرجس«

  ). 165ص ،1348
كه پيرمردى نزد زنان و عيال امام حسين(ع)  كندميبيان سيد بن طاوس در نقل طولاني ديگر 

كه بر در مسجد ايستاده بودند آمد و خطاب به امام سجاد(ع) گفت: سپاس مخصوص آن خدائى 
است كه شما را كشت و هلاك كرد و شهرها را از دست مردان شما راحت و يزيد را بر شما 

هم  ع ابهام ذهني پيرمرد به آياتي از قرآنمسلط نمود. امام سجاد(ع)، در مقام روشنگري و رف
 فرمايدميو  كندمياستناد  )41:) و تطهير (انفال33:)، خمس (احزاب33:چون آيه مودت (شوري

د و شو(ع) نازل شده، سپس پيرمرد ساكت و از گفته خود نادم ميبيتاهلاين آيات در شأن ما 
يزيد رسيد دستور داد وي را شهيد  . وقتى اين موضوع به گوشكندمياز خداوند طلب توبه 

  ). 176ص ،1348بن طاوس، اكردند (
از زبان پيامبر(ص) دربارة  »انتما سيدا شباب اهل الجنة«انگارة فضايل امام با نقل مشهور 

قَالَ وَيحَْكَ ʮَ يزَيِدُ « :ق) نيز به چشم مي خورد680ابن نما حلي (م  مثيرالاحزان حسنين در كتاب
اʮَ أَخِيهِ الحَْسَنِ وَ يَـقُولُ قَضِيبِكَ ثَـغْرَ الحُْسَينِْ بْنِ فَاطِمَةَ أَشْهَدُ لَقَدْ رأَيَْتُ النَّبيَِّ يَـرْشُفُ ثَـنَاʮَهُ وَ ثَـنَ أتََـنْكُتُ بِ 

ي مرتبط با گفتمان قداست هانقل). 100ص ،1406(ابن نما حلي،  »أنَْـتُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجْنََّةِ 
از زبان حضرت زينب(س) و  هانقلبه تعدد گزارش شده است. اين  اللهوفشهادت، در كتاب  

امام سجاد(ع) است كه سعي دارند مخالفان را به مسئله معاد و آخرت توجه دهند و يادآور شوند 
اهند دنيا جاودانه نخو كه ايشان نيز به زودي به نياكانشان خواهند پيوست و براي هميشه در اين

شود و معلوم خواهد شد كه كدام طرف داراى بدترين ماند. در آن روز است كه حق آشكار مي
نَّ وَشِيكاً مَوْردَِهُمْ وَ تَـهْتِفُ ϥَِشْيَاخِكَ زَعَمْتَ أنََّكَ تُـنَادِيهِمْ فـَلَترَدَِ « جايگاه و ضعيفترين لشكر بوده است

 ،1348بن طاوس، (ا »لْتَ وَ بَكِمْتَ وَ لمَْ تَكُنْ قُـلْتَ مَا قُـلْتَ وَ فـَعَلْتَ مَا فـَعَلْتوَ لتََوَدَّنَّ أنََّكَ شَلَ 
  ). 184ص
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در نقل ديگري، امام سجاد(ع) جايگاه ابدي خطيبي كه در حق معاويه و يزيد مبالغه كرد را 
ترَيَْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِ أيَُّـهَا الخْاَطِبُ اشْ فصاحَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ ع وَيْـلَكَ « :كندميپر از آتش معرفي 

). ابن نما حلي 178و 188 صص. ،1348بن طاوس، (ا »بِسَخَطِ الخْاَلِقِ فـَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّار
ق) نيز به نقل نخست ابومخنف در اين موضوع (هشدار حضرت 692ق) و إربلي (م 680(م

). ابن نما نقل 64ص ،2، ج1381؛ اربلي، 90ص ،1406بن نما حلي، (ا اندكردهزينب(س)) اشاره 
دوم سيدبن طاوس كه شامل توجه دادن امام سجاد(ع) به موضوع آخرت و قداست شهادت 

  ).102ص ،1406است را نيز در كتاب خود آورده است (ابن نما حلي، 
يز به منابع اين سده نهاي مربوط به گفتمان تشخيص مسير با محوريت انگارة دنيا در نقل

 داستانخود نقل شيخ مفيد در موضوع  ق) در مجموعه605چشم مي خورد؛ براي نمونه ورام (م 
). انگارة مزبور به همان صورت 76، ص1جق،1410حضرت يحيي(ع) را ذكر كرده است (ورام، 

ابن نما (ابن نما حلي،  مثيرالاحزان ابن شعبه حراني گزارش شده بود، در تحف العقولكه در 
اربلي نيز  كشف الغمه) و 96ص ،1348بن طاوس، اطاوس ( سيد بن اللهوف)، 54ص ،1406

). افزون بر اين، سيد بن طاوس گزارش ابومخنف با 19ص ،2ج ،1381آمده است (اربلي،
). گفتمان 110ص ،1348بن طاوس، امحوريت انگاره دنيا را در كتاب خود نقل نموده است (

ه شود. ايشان بابن نما حلي نيز مشاهده مي مثير الاحزانمورد بحث با محوريت انگارة قرآن در 
  ). 54ص ،1406نقل ابن شعبه حراني در اين خصوص استناد كرده است (ابن نما حلي، 

بن اهاي ابومخنف راجع به شخصيت آزادة حرّ (گفتمان آزادگي و عزت خواهي با گزارش
و درخواست امام از مخالفان مبني بر اين كه اگر دين نداريد، آزاده  )104ص ،1348طاوس، 

 الدرالنظيم ). شامي نيز در كتاب120ص ،1348بن طاوس، ابازتاب دارد ( اللهوفباشيد در كتاب 
  ). 553ص ،1420به نقل ابومخنف درخصوص اين گفتمان اشاره كرده است (شامي، 

خود  ، در منابع اين سده»الموت خيرٌ من رکوب العار«گفتمان مزبور با نقل مشهور و پربسامد 
ي كه بيشترين اشاره به اين نقل توسط محدثان و مورخان طوربهدهد؛ را به وضوح نشان مي

؛ ابن نما حلي، 119ص ،1348بن طاوس، اصورت گرفته است (هجري هفتم يعني همين سده 
). البته ابن نما 32ص ،2، ج1381لي، ؛ ارب237ص ،20، ج1404؛ ابن ابي الحديد، 72ص ،1406

؛ 55ص ،1406نيز اشاره دارند (ابن نما حلي،  »هيهات منی الذله«حلي و سيد بن طاوس به نقل 
  ). 97ص ،1348بن طاوس، ا

تنباط هاي سيد بن طاوس قابل اسنيز از برخي از نقل شكنيپيمانوفايي و گفتمان اخلاقي بي
وَ اللهَِّ « :ندكميرا خصيصه معروف كوفيان معرفي  شكنيپيمانوفائى و است. امام در گزارشي، بى

رٍ للِنَّاظِرِ وَ أُكْلَةً جَ الخَْذْلُ فِيكُمْ مَعْرُوفٌ نَـبَتَتْ عَلَيْهِ أُصُولُكُمْ وَ Ϧَزََّرَتْ عَلَيْهِ عُرُوقُكُمْ فَكُنْتُمْ أَخْبَثَ شَ 
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 بَـعْدَ تَـوكِْيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهََّ عَلَيْكُمْ  الأَْيمْانَ  النَّاكِثِينَ الَّذِينَ يَـنْقُضُونَ  أَلا لَعْنَةُ اللهَِّ عَلَى الظَّالِمِينَ  -للِْغَاصِبِ 
  ).97ص ،1348بن طاوس، ا( »كَفِيلاً 

  
  منابع حديثي سدة نهم هجريهاي عاشورا در گفتمان. 2-7

ختصر مهاي گفتماني در منابع سده نهم هجري بازتاب بسيار ضعيفي دارد. تنها در كتاب نقل
ها گفتمان توان از آنهايي وجود دارد كه ميبه بعد) نقل 802حسن بن سليمان حلي (م  البصائر

) خدا و پيامبر(صدفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت ايشان را با موضوع ياري دين 
اي است كه پيوند وثيقي با گونهق) و به 573از قطب الدين راوندي (م  هانقلاستنباط نمود. اين 

). گفتمان آزادگي و عزت خواهي 139ص ،1421مفهوم شهادت دارد (حسن بن سليمان حلي، 
بازتاب  لام الدينأعق) در كتاب 841توسط ديلمي (م »الموت خيرٌ من رکوب العار«نيز با نقل مشهور 

  ).298ص ،1408يافته است (ديلمي، 
  

  هاي عاشورا در منابع حديثي سدة دهم هجريگفتمان. 2-8
 10محمد بن أبي طالب (م سده  مقتل الحسينيكي از منابع تاريخي ـ حديثي مهم اين سده، 

خي از بر هرچندهاي تاريخي متعدد برگرفته از منابع پيشين است، هجري) است كه حاوي نقل
هاي اين كتاب نيز فاقد مصدر متقدم است. انگارة حسب و نسب زيرمجموعة گفتمان دفاع نقل

هاي اين موضوع هاي اين اثر انعكاس دارد؛ برخي نقلاز شخصيت حسين(ع)، در برخي از نقل
 انتِْهَاكُ حُرْمَتيِ فَإِنيِّ تْلِي وَ لاَ لاَ تَـقْتلُُونيِ فَإِنَّهُ لاَ يحَِلُّ لَكُمْ ق ـَ« :هاي منقول از ابومخنفگزارش از جمله

 ،2، ج1418وسوي، (حسيني م مصدر متقدم دارد »ابْنُ بنِْتِ نبَِيِّكُمْ وَ جَدَّتيِ خَدِيجَةُ زَوْجَةُ نبَِيِّكُمْ 
  ). 283ص ،2ج ،1418)، برخي نيز اينگونه نيست (حسيني موسوي، 274ص

از  شود. در نقليهاي مرتبط با انگارة ايمان به پيامبر(ص) نيز در اين اثر ديده ميگزارش
: شما (به گمان خود) اقرار به طاعت كرديد و فرمايدمياين كتاب امام خطاب به لشكر ابن سعد 

به حضرت محمدّ(ص) ايمان آورديد، سپس پشت به ذريه و عترت پيامبر خود نموديد و مي 
به نقل ابن  چنينهم). وي 67ص ،4ج ،1418ها را شهيد نمائيد (حسيني موسوي، خواهيد آن

شهرآشوب مبني بر ايمان يقيني حضرت عباس(ع) به پيامبر(ص) (جان من به فداي جان 
ايمان  ،). از دلالت نقل اول34ص ،3ج ،1418مصطفي) اشاره كرده است (حسيني موسوي، 

شود، برخلاف نقل دوم كه ايمان راسخ و يقيني حضرت غيريقيني و سطحي مخالفان برداشت مي
  عباس را به تصوير كشيده است. 
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گفتمان قداست شهادت و مبارزه با ظلم و انحراف، به همان صورتي كه ابومخنف نقل كرده 
). 363ص ،2ج ق،1418(هشدار حضرت زينب(س)) در اين اثر بازتاب دارد (حسيني موسوي، 

ر اين خصوص استناد كرده كه فاقد مصدر متقدم است. در اين نقل مولف به نقل ديگري نيز د
: اى يزيد مژده باد تو را به رسوائى و پشيمانى در روز قيامت فرمايدميحضرت سجاد(ع) به يزيد 

عَ النَّاسُ ليَِوْمِ « كه همه مردم اجتماع خواهند كرد (حسيني  »لْقِيَامَةِ افَأبَْشِرْ ʪِلخِْزْيِ وَ النَّدَامَةِ غَداً إِذَا جمُِ
  ).387ص ،2، ج1418موسوي، 

گفتمان تشخيص مسير با محوريت انگارة دنيا از چندين نقل محمد بن أبي طالب كه فاقد 
ت كه امام همواره در تلاش اس بينيممي هانقل. در اين مي باشدقابل استنباط  است مصدر متقدم

هاست، بفهماند دنيا آن طور كه در ذهن و تصور آن تا تصوير حقيقي دنيا را بنماياند و به مخالفان
ها وفادار نمي ماند و پس از كشتن امام روي خوش در دنيا و شود و به آننمي راهبا ايشان هم

بن زʮد بن  فـَقَالَ ʮَ عُمَرُ أنَْتَ تَـقْتلُُنيِ تَـزْعُمُ أَنْ يُـوَليَِّكَ الدَّعِيُّ ابْنُ الدَّعِيِّ (عبيد الله« :آخرت نخواهند ديد
 فَإِنَّكَ لاَ تَـفْرحَُ عٌ ابيه) بِلاَدَ الرَّيِّ وَ جُرْجَانَ وَ اللهَِّ لاَ تَـتَهَنَّأُ بِذَلِكَ أبََداً عَهْداً مَعْهُوداً فَاصْنَعْ مَا أنَْتَ صَانِ 

كشتن امام بر اين كه بعد از  تأكيد). 278ص ،2ج ،1418(حسيني موسوي،  »بَـعْدِي بِدُنْـيَا وَ لاَ آخِرَةٍ 
من خوشي نخواهند ديد، دقيقاً به اين حقيقت اشاره دارد كه به خاطر اعتماد صرف به دنيا، مسير 

  كه به هدف نخواهد رسيد.  اندرفتهرا اشتباه گزيده اند و مقصدي را نشانه گ
همان نقل بدون مصدر متقدم ابن شهر  ،در گزارش ديگري از اين كتاب كه مضمون آن

د لّله الحم« كندميوال پذير بودن دنيا و خصيصه فريب دهندگي آن اشاره آشوب است، امام به ز
الّذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال، و متصرّفة ϥهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرتّه، و الشقيّ 

). در همين سده ابن أبي 273ص ،2، ج1418(حسيني موسوي،  »من فتنته، فلا تغرّنّكم هذه الدنيا
نقل شيخ مفيد درخصوص انگارة ، نيز عوالي اللئاليق) در كتاب 904مهور أحسايي (زنده در ج

 ،4ج ،1405دنيا (اشاره به داستان حضرت يحيي ع) را گزارش نموده است (ابن أبي جمهور، 
  ). 81ص

گفتمان ديگري است كه مورد توجه محمد بن ابي طالب  ،گفتمان آزادگي و عزت خواهي
هاي سيد بن طاوس دربارة ويژگي اخلاقي حرّ بوده است. وي در اين خصوص به گزارش

الموت خير من «) و گزارش مشهور و پربسامد حلواني 282ص ،2ج ،1418(حسيني موسوي، 
ديگر وي كه فاقد مصدر  ). نقل318ص ،2ج ،1418اشاره دارد (حسيني موسوي،  »رکوب العار

عَبِيدُ ʮَ مَعْشَرَ الْعَرَبِ الْ «دارد متقدم است، اشاره به شخصيت آزادة امام و تن به ذلت ندادن ايشان 
رَضِيتُمْ ʪِلذُّلِّ فـَبُعْداً لِمَنْ  اركَُمْ رَ بَـعْدَ الْيَوْمِ قـَتَلْتُمُ ابْنَ فَاطِمَةَ وَ أمََّرْتمُُ ابْنَ مَرْجَانةََ حَتىَّ يَـقْتُلَ خِيَاركَُمْ وَ يَسْتَعْبِدَ أَشْ 
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ديوان اميرالمومنين ق) نيز در كتاب 911). ميبدي (م366ص ،2ج ،1418(حسيني موسوي،  »رَضِيَ 
  ). 204ص ،1411را گزارش نموده است (ميبدي،  »الموت خيرٌ من رکوب العار«قل مشهور ن (ع)

  
  نتايج تحقيق

  پژوهش از اين قرار است:يافته هاي اين گذشت،  آنچهبر مبناي 
گفتمان دفاع از شخصيت حسين(ع) و قداست حركت ايشان بازتاب گسترده اي در  -1

يباً هاي مرتبط با آن تقرميان روايات عاشورا و منابع حديثي پس از آن دارد. اين گفتمان و انگاره
در تمام منابع سده دوم به بعد انعكاس پيدا كرده است. انگارة حسب و نسب در منابع سدة دوم، 

ابع دارد؛ اما من تأكيدبودن امام  »ابن بنت نبی«هايي آمده كه بر عبارت در قالب نقل هفتم و دهم
كه ضمن آن امام سجاد(ع) و  اندكردههايي را گزارش سده چهارم، پنجم و ششم، بيشتر نقل

. اثري از اين انگاره در منابع اندنمودهحضرت زينب(س) نسب خود به پيامبر(ص) را يادآوري 
يين هايي كه عمدتاً به تبنهم هجري نيست. انگارة ياري دين خدا و پيامبر(ص) با نقلسدة سوم و 

بر سخن يزيد كه انگيزة امام را منازعه در مقام سلطنت  تأكيدويژه نهضت پرداخته، به هايانگيزه
هايي كه شود. نقلمي دانست، در منابع سدة دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم ديده مي

انگارة ايمان به پيامبر(ص) و نقشي كه در حفظ حرمت ذريه ايشان دارد، براي نخستين  بازتاب
هاي مربوط به سده هفتم و دهم در منابع سده ششم به چشم مي خورد و پس از آن در نقل ١بار

هاي سدة پنجم قابل مشاهده است. شود. نقل مربوط به مصداق امام در برخي از نقلنيز ديده مي
هاي مربوط به سده هاي سوم، چهارم و هفتم وجود دارد. منابع سدة ل امام، در گزارشبيان فضائ

يدا شباب انتما س«هفتم در مقايسه با ساير منابع، بسيار به اين مقوله اهميت داده اند و نقل مشهور 
 براي نخستين بار در همين سده مورد اشاره واقع شده است.  »اهل الجنه

ه هايي كگفتمان قداست شهادت و لزوم مبارزه با ظلم و انحراف، بيشتر با ذكر نقل -2
 نقل چنينهمدهد و مخاطب را به حضور اخروي نزد پيامبر(ص) و بازخواست ايشان توجه مي

مربوط به حضرت يحيي(ع)، در گزارش هاي مربوط به سده هاي دوم، پنجم، ششم، هفتم و 
  ده سوم، چهارم و نهم اثري از آن يافت نشد. دهم انعكاس دارد؛ اما در س

آن و  بر ماهيت پست و بي ارزش تأكيدگفتمان تشخيص مسير با تبيين انگارة دنيا و  -3
وم، هاي سده دوم، ستاثيري كه در گزينش ناصحيح مسير و ضلالت و گمراهي انسان دارد در نقل

                                                 
س1  سعي كرده عمدة منابع در اين حوزه را جست و جو كند. بر اين ا ساس فحص نگارنده كه  ساس. البته بر ا  اس احتمال قولي ديگر بر ا

  فحص و جست و جوي بيشتر منتفي نيست.
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كه اشاره به انگارة قرآن و تاثير  هاييشود. نقلچهارم، پنجم، ششم، هفتم و دهم هجري ديده مي
پاي بندي به آن در تقويت عقلانيت و دوري از تبعيت هاي كوركورانه دارد، در منابع سده دوم، 

ها قابل هاي سدة چهارم، ششم و هفتم ردپاي آنسوم و پنجم يافت نشد؛ اما در برخي از نقل
 مشاهده است. 

أنت الحرّ فی الدنيا و أنت الحر فی « گفتمان آزادگي و عزت خواهي با دو نقل مشهور -4
در  رچندهدر منابع سده دوم بازتاب دارد،  »إن لم يکن لکم دينٌ فکونوا أحراراً فی دنياکم«و  »الآخره

شود. در سده هاي چهارم و ششم بازتاب اين منابع سده سوم هيچ اثري از اين گفتمان ديده نمي
وط . در سده پنجم همان نقل مرببينيممي »منی الذلههيهات «گفتمان را با نقل مشهور ديگر يعني 

وبِ الْمَوْتُ خَيرٌْ مِنْ ركُُ «شود؛ اما گزارش بسيار مهم و مشهور ديگري نيز وجود دارد به حرّ ديده مي
منابع بعدي از جمله منابع سدة ششم، هفتم، نهم و دهم به كرات مورد  مؤلفانكه توسط  »الْعَار

 . بيشترين استناد به گزارش اخير توسط منابع هفتم صورت پذيرفته است استناد قرار گرفته است.

فتم هاي سده ششم و هفقط در نقل شكنيپيمانوفايي و هاي مربوط به گفتمان بينقل -5
  .به چشم مي خورد و پيش و پس از آن اثري از اين موضوع نيست

  
  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
بد  حديد، ع بة االله (ابن أبي ال حديد ،ق)1404الحميد بن ه ، محقق/ شــرح نهج البلاغة لابن أبي ال

 .   ، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفيمصحح: ابراهيم، محمد ابوالفضل

، محقق/ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ،ق)1405ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين (
 مصحح: عراقى، مجتبى، قم: دار سيد الشهداء للنشر.   

 ، تهران: نشر كتابچى. الأمالي ،ش)1376ابن بابويه، محمد بن على (

، محقق/ مصحح: الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارشرح  ،ق)1409ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى (
  .   ، قم: جامعه مدرسينحسينى جلالى، محمد حسين

ــن بن على ( ــعبه حرانى، حس ــحح: غفارى، على اكبر، قم: تحف العقول ،ق)1404ابن ش ، محقق/ مص
   .جامعه مدرسين

 .  ، قم: نشر علامهمناقب آل أبي طالب عش)، 1379ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على (
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زنجانى، احمد،  ، مترجم: فهرىاللهوف على قتلى الطفوف ،ش) 1348ابن طاووس، على بن موســـى (
 تهران: نشر جهان.   

سى (  سنة ،ش)1376ابن طاووس، على بن مو صفهانى، الإقبال بالأعمال الح صحح: قيومى ا ، محقق/ م
 .     جواد، قم: دفتر تبليغات اسلامى

 ، قم: الشريف الرضي.  بلاغات النساء ،ابن طيفور، احمد بن أبي طاهر (بي تا)

ــينكامل الزيارات ،ش)1356(ابن قولويه، جعفر بن محمد  ــحح: امينى، عبد الحس ، نجف ، محقق/ مص
 اشرف: دار المرتضوية.   

، ، محقق/ مصحح: مدرسه امام مهدى عليه السلاممثير الأحزان ،ق)1406ابن نما حلى، جعفر بن محمد (
 .   قم: مدرسه امام مهدى

سفى غروى، محمد هادىوقعة الطفّ ،ق)1417ابو مخنف كوفى، لوط بن يحيى ( صحح: يو ، ، محقق/ م
 .        قم: جامعه مدرسين

، محقق/ مصحح: رسولى محلاتى، سيد كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ش)1381( اربلى، على بن عيسى
 .     ، تبريز: نشر بنى هاشمىهاشم

والأحوال من الآيات و  عوالم العلوم و المعارف ،ق)1413( بحرانى اصـــفهانى، عبد االله بن نور االله
سة الإمام المهدى الأخبار و الأقوال س صفهانى، محمد باقر، قم: مؤ صحح: موحد ابطحى ا ، محقق/ م

 عج.    

سير القرآن ،ش)1374بحرانى، هاشــم بن ســليمان ( ، محقق/ مصــحح: قســم الدراســات البرهان في تف
 الإسلامية مؤسسة البعثة، قم: مؤسسه بعثه.    

 ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.       مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ،ق)1413ن سليمان (بحرانى، هاشم ب

سلين ،ق)1404( جزائرى، نعمت االله بن عبد االله صص الأنبياء و المر ة ، قم: مكتبة آيالنور المبين في ق
 .     االله المرعشي النجفي

ــة برار في مناقب الأئمة الأطهاررياض الأ ،ق)1427( جزائرى، نعمت االله بن عبد االله ــس ، بيروت: مؤس
  التاريخ العربي.

(مقتل الحسين عليه  تسلية المُجالس و زينة المَجالس ،ق)1418( حسينى موسوي، محمد بن أبي طالب
 السلام)، محقق/ مصحح: حسون، كريم فارس، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.   

ــين ( ــة الإمام المهدي، قم:  بيه الخاطرنزهة الناظر و تن ،ق)1408حلوانى، حس ــحح: مدرس ، محقق/ مص
 مدرسة الإمام المهدي عج.
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، محقق/ مصحح: مظفر، مشتاق، قم: ناشر: مختصر البصائر ،ق)1421حلى، حسن بن سليمان بن محمد (
 مؤسسة النشر الإسلامي.    

نگ مهروش) ( مد (فره حا گاره ،ش)1398خاني،  تاريخ ان عه هاقرآن پژوهي و  قالات)،  (مجمو م
 استهبان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.   

صفات المؤمنين، ،ق)1408ديلمى، حسن ( سسة آل البيت عليهم  أعلام الدين في  صحح: مؤ محقق/ م
 .       ، قم: مؤسسة آل البيت عالسلام

ـــي دو نظريه درباره وارثان برگزيده قرآن« ،ش)1390زاده، كاظم (قاضـــي ؛راد، علي بر  تأكيدبا  بررس
 .61، شماره 16، سال علوم حديثفصلنامه ، »احاديث اماميه

  . ، قم: جامعه مدرسينالدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم ،ق)1420( شامي، يوسف بن حاتم
شل فوكو«ش)، 1390صالحي زاده، عبدالهادي ( ، »هاي تحقيق كيفيروش ،درآمدي بر تحليل گفتمان مي

 .3، شماره 2، سال اعيمعرفت فرهنگي ـ اجتم

، محقق/ مصحح: كوچه بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد ص ،ق)1404صفار، محمد بن حسن (
 باغى، محسن بن عباسعلى، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفي.    

سى، احمد بن على ( سان، محمد باقر، الإحتجاج على أهل اللجاج ،ق)1403طبر صحح: خر ، محقق/ م
 .    مرتضىمشهد: نشر 

، قم: ، محقق/ مصحح: مؤسسة آل البيتإعلام الورى بأعلام الهدى ،ق)1417طبرسى، فضل بن حسن (
  .  آل البيت

شد في إمامة عليّ بن أبي طالب ع ،ق)1415طبرى آملى، محمد بن جرير ( ستر صحح:  ،الم محقق/ م
    محمودى، احمد، قم: نشركوشانپور.

ضي، محمدرحيم ( شورا«)، 1390عيو ضت عا شكل گيري نه سي  سيا ، »زمينه هاي تاريخي، اجتماعي، 
 .2، شماره تاريخ نامه ايران بعد از اسلام

 .   ، قم: انتشارات رضىروضة الواعظين و بصيرة المتعظين ،ش)1375فتال نيشابورى، محمد بن احمد (

صول الدين ،ش)1371فيض كاشــانى، محمد محســن ( محقق/ مصــحح:  ،نوادر الأخبار فيما يتعلق بأ
   .، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگىانصارى قمى، مهدى

 .   ان: كتابخانه امام أميرالمؤمنين، اصفهالوافي ،ق)1406فيض كاشانى، محمد محسن (

شانى، محمد محسن ( صافي ،ق)1415فيض كا سير ال ، تهران: مكتبه ، محقق/ مصحح: اعلمى، حسينتف
 الصدر.      
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سعيد بن هبة االله قطب سة الإمام الخرائج و الجرائح ،ق)1409( الدين راوندى،  س صحح: مؤ ، محقق/ م
 ، قم: مؤسسه امام مهدى عج.    المهدى عليه السلام

 ، قم: بي نا.سفينة البحار ،ق)1414قمى، عباس (

 ، قم: دار الكتاب.    ، محقق/ مصحح: موسوى جزائرى، طيّبتفسير القمي ،ق)1404قمى، على بن ابراهيم (

سيد على خان ( شيرازي،  ، الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعول ،ش)1384كبير مدني 
 .   محقق/ مصحح: مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، مشهد: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

 .  ، قم: نشر دار الحديث، محقق/ مصحح: دارالحديثكافي ،ق)1429كلينى، محمد بن يعقوب (

ضة -شرح الكافي ،ق)1382مازندرانى، محمد صــالح ( صول و الرو ، محقق/ مصــحح: شــعرانى، الأ
 ، تهران: المكتبة الإسلامية.   ابوالحسن

ــين ع  ،ش)1364مجلســى، محمد باقر ( ــرت امام حس بحار الأنوار)،  45(ترجمه جلد زندگانى حض
 : اسلاميه.  مترجم: نجفى، محمد جواد، تهران

، محقق/ مصـــحح: الجامعة لدرر أخبار الأئمه الأطهار بحار الأنوار ،ق)1403مجلســـى، محمد باقر (
 .جمعى از محققان، بيروت: دار إحياء التراث العربي

سول ،ق)1404مجلســى، محمد باقر( شرح أخبار آل الر ولى ، محقق/ مصــحح: رســمرآة العقول في 
 ، تهران: دار الكتب الإسلامية.    محلاتى، سيد هاشم

 ، قم: نشر انصاريان.اثبات الوصية ،ق)1426مسعودى، على بن حسين (

سن ( صدق لنهج الحق ،ق)1422مظفر نجفى، محمد ح سة آل البيت دلائل ال س صحح: مؤ ، محقق/ م
 ، قم: موسسة آل البيت.    عليهم السلام

، محقق/ مصحح: مؤسسة آل الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ،ق)1413(مفيد، محمد بن محمد 
 ، قم: كنگره شيخ مفيد.    البيت عليهم السلام

سلام ،ق)1411ميبدى، حسين ( صطفى ،ديوان أمير المؤمنين عليه ال ، محقق/ مصحح: مترجم: زمانى، م
 دار نداء الإسلام للنشر.          زمانى، مصطفى، قم: 

مطالعه موردي خطبه حضــرت زينب  ،درآمدي بر گفتمان كاوي تاريخي«ش)، 1394نصــراوي، محمد (
 .57، شماره 21، سال صحيفه مبين، »س در شام

  .، قم: مكتبه فقيهمجموعة وراّم ،ق)1410ورام بن أبي فراس، مسعود (
نياد پژوهش هاي آستان ، مشهد: بهاي تفسيري شيعه در كوفهگفتمانش)، 1399ولايتي كبابيان، مريم (

 قدس رضوي.
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( خوئى)، مترجم: حسن منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،ق)1400( هاشمى خويى، ميرزا حبيب االله
 ، تهران: مكتبة الإسلامية. زاده آملى، حسن و كمره اى، محمد باقر، محقق/ مصحح: ميانجى، ابراهيم

صب في  ،ق)1422يزدى حايرى، على ( شور، علىإثبات الحجة الغائبإلزام النا صحح: عا ، ، محقق/ م
 .بيروت: مؤسسة الأعلمى
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